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مال هر چیز دارای منفعت ارزشــی است که طیب 
و حلال باشد. اگر چنین مالی، به درستی به کار گرفته 
و مصرف و شکر عملی نسبت به آن اعمال شود، همان 
»خیر« است. البته این سخن به این معنا نیست که چنین 
مالی محل ابتلاء انسان نباشد)تغابن، آیه 15(، بلکه از نظر 
قرآن، ابتلائات و فتنه ها با شرّ و خیر انجام می شود.)انبیاء، 
آیه 35( مال به عنوان نعمت الهی مانند هر امر دنیوی، 
باید ابزاری برای کمال یابی انسان و سعادت اخروی باشد؛ 
بنابراین، اگر ارزش مستقل برای آن قائل شویم، گرفتار 
مال اندوزی و تکاثر می شــویم که یک بیماری بسیار 
خطرناک روانی و اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به ساحت 
اقتصاد ســالم زیان وارد می سازد، بلکه به روان فردی و 
اجتماعی آسیب می زند. نگرش مال اندوزی که فلسفه 
دنیاگرایانه است، کاری به دو اصل اساسی طیب و حلال 
ندارد و دنیاگرایان حتی خبیث را مد نظر قرار می دهند 
که به سلامت جسمی و روانی انسان زیان وارد می سازد، 
چنان که  برای کسب مال به هر ابزار و شیوه ای متوسل 
می شوند که حرام خواری در قالب ظلم به دیگران و عبور 

از خط قرمز عدالت در آن نمایان است.

پرسش و پاسخ

برخی مصادیق سؤالات الهی
پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: روز قیامت بنده قدم از قدم برنمی دارد، 
تا اینکه درباره چهار چیز از او سؤال می کنند: 1- از عمرش که در چه راهی به 
پایان برده است 2- از جوانی اش که در چه راهی گذرانده است 3- از مالش 
که از کجا آورده و در چه راهی مصرف کرده است 4- )و بالاخره( از دوستی 
مــا اهل بیت)ع(. )1( همچنین در روایتی دیگر آن حضرت می فرماید: در روز 
قیامت اولین سؤال ازبنده درباره نماز است که اگر قبول شود مابقی امور از او 

قبول می شود و اگر مردود شود، امور دیگر نیز از او قبول نمی شود.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج7، ص258
2- امالی، شیخ صدوق، ص641

خداوند تنها نیروی قابل اتکا
چقدر انســان در دنیا به وسایلی اعتماد می کند ولی بعد می بیند 
که برخلاف انتظارش آن وسیله کمکی که باید بکند انجام نداد. گاهی 
می شود که به قوای خویش اعتماد می کند و می بیند که حتی آنها نیز 
تخلف می ورزند. تنها قدرتی که اگر انسان به او تکیه کند هیچ نگرانی 

نخواهد داشت، خداست.)1(
____________

1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج2، ص45

محاسبه نفس، راهکار تعالی روح انسان
قال الامام الکاظم)ع(: »لیس منا من لم یحاسب نفسه فی 
کل یوم، فان عمل حسناً استزاد الله، و ان عمل سیئاً استغفرالله 

منه و تاب الیه«.
امام کاظم)ع( می فرماید: از ما نیســت کسی که هر روز به حساب 
خود نرسد تا اگر کار نیکی کرده از خداوند توفیق بیشتر آن را بخواهد، 
و اگر کار بدی انجام داده از خداوند طلب بخشش کرده و توبه نماید.)1(

____________
1- اصول کافی، ج2، ص453

نحوه محاسبه نفس
پرسش:

محاسبه نفس که یکی از دستورات مفید و سازنده وحیانی است 
چگونه و با چه سازوکاری باید انجام گیرد؟

پاسخ:
نظم و حساب و کتاب هستی

جهان هستی بر پایه نظم دقیق و ارتباطی استوار شکل گرفته که گویای 
آن است که هیچ موجودی بدون هدف پدیدار نگشته و عبث و بیهوده آفریده 
نشده اســت، چنانکه امام علی)ع( می فرماید: »جعل الله لکل عمل ثوابا و لکل 
شیئ حسابا« خداوند برای هر عملی پاداشی و برای هر چیزی حسابی قرار داده 
است.)شرح غررالحکم، ج 3، ص 370( قرآن کریم کسانی را که از هدف خویش 
دور افتاده و به بازی دنیا مشغول شده اند، این چنین توبیخ و سرزنش می کند: آیا 
می پندارید که شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازنمی گردید؟ )مومنون- 115(

محاسبه نفس، راهکار رشد و تعالی انسان
یکی از دســتورات و راهکارهای بسیار سازنده و مفید اسلام امر به اجرای 
محاسبه نفس است و این راهکار حسابرسی نفس یکی از بهترین راه های رشد 
و کمال انســان به حساب می آید. روح آدمی استعداد و ظرفیت بسیار بزرگی 
دارد و در صورت استفاده از این ظرفیت به قدرت ها و مقام های عرفانی بسیار 

بلندی خواهد رسید.
 این توانایی در وجود همه هست، اما با حسابرسی و محاسبه نفس، برخی 
از آن آشکار و تجلی می یابد. در آخرت خداوند از انسان ها حسابرسی سخت و 
دقیقی خواهد کرد. اما برای اینکه انسان خود را برای حسابرسی خداوند آماده 

نماید، باید قبلا خود را در بوته محاسبه و ارزیابی قرار دهد.
 از این رو پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا 
وزنوها قبل ان توزنوا و تجهزوا للعرض الاکبر« پیش از آنکه به حســاب شــما 
برســند، خود را محاســبه کنید و قبل از آنکه اعمال شــما را در میزان قرار 
 دهند، آن را وزن نمایید و خود را برای حسابرســی بزرگتری آماده ســازید.

)بحارالانوار، ج 70، ص 73( 
در محاســبه هــر چیز ســود و زیان آن بررســی می شــود. بررســی 
 ســود و زیــان گاهی قبــل از عمــل و زمانی پــس از انجام آن می باشــد. 
با این بررسی روزانه و عزم و اراده بر تکرار و تقویت نقاط مثبت و پرهیز و عدم 
تکرار نقاط ضعف و خســارت آفرین، انسان ها به طور طبیعی در مسیر رشد و 
تعالی قرار خواهند گرفت و هر روزشان بهتر و کاملتر از دیروز خواهد شد. امام 
علی)ع( می فرماید: »من اعتدل یوماه فهو مغبون« کسی که دو روزش یکسان 

باشد، مغبون و زیانکار است.)امالی، شیخ صدوق، ص 644(
چگونگی محاسبه نفس

حسابرســی از نفس شامل پنج مرحله است که به ترتیب عبارتند از: 1- 
مشارطه 2- مراقبه 3- محاسبه 4- معاتبه 5- معاقبه

1- مشارطه
مشارطه به معنای شــرط گذاری با خود یا با دیگری است و هنگامی که 
انسان با خود عهد و پیمان ببندد که سرمایه های مادی و معنوی را که خداوند 
در اختیــار او قرار داده اســت در جهت اصلاح خــود به کار بگیرد، می گوییم 

مشارطه)شرط گذاری با خود( کرده است.
2- مراقبه

چون انســان با خود عهد و پیمان بســت که از گناهان دوری کند و همه 
کوشش خویش را صرف انجام واجبات و کسب خشنودی خداوند نماید، زمان 
وفای به این عهد و پیمان می رسد و چون نفس برای انجام گناهان و پیروی از 
شــهوات آمادگی بیشتری دارد، ناخودآگاه بدان سو کشیده می شود. به همین 
جهت انســان پس از مشارطه برای اجرای عهد و پیمان باید مواظب و مراقب 
نفس خود باشد، چرا که بدون آن هرگز نمی تواند نفس خود را اصلاح و تزکیه 
نماید. امام علی)ع( می فرماید: سزاوار است که انسان بر نفس خود مسلط باشد 

و قلب و زبانش را مراقبت نماید. )شرح غررالحکم، ج 6، ص 445(
3- محاسبه

محاســبه آن است که انسان در هر شبانه روز وقتی را معین کند تا در آن 
خود را حسابرسی کند و طاعات و معاصی خود را بسنجد و ارزیابی کند و به 
خود نمره بدهد. اگر دید معصیتی از او ســر زده و یا قصور و تقصیری در کار 
بوده است، از خداوند طلب بخشش کند و تصمیم جدی بگیرد که دیگر چنین 

کاری را انجام ندهد و تکرار نکند.
4- معاتبه

معاتبه آن اســت که پس از محاسبه چون دید مرتکب گناهانی شده و یا 
واجبی را ترک کرده، خود را سرزنش و ملامت کند و نفس خود را برای مرحله 

بعدی که معاقبه و مجازات عملی است آماده کند.
5- معاقبه

برای اصلاح نفس، سرزنش و ملامت تنها کافی نیست، بلکه باید نفس را در 
برابر گناهانی که مرتکب شده مجازات و معاقبه کند و برای هر گناهی مجازات 

و عقوبت مناسب با خودش را انجام دهد.
نتایج محاسبه به طور طبیعی با این سازوکار اصلاح تدریجی نفس و روند 
تکاملی روح انســان خواهد بود که امام علی)ع( می فرماید: »ثمرهًْ المحاسبه 
صلاح النفس« نتیجه محاسبه، اصلاح شدن نفس انسان است.)محجهًْ البیضاء، 

ج 8، ص 150(

صفحه ۷
سه شنبه اول آبان ۱۴۰۳ 
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴6 - شماره ۲۳۷۰۱

کســب  برای  دنیاگرایان 
مال به هیــچ خط قرمزی 
بنابراین  نیســتند.   قائل 
غصب،  گرفتن،  رشوه  اهل 
و  قمار، سرقت، کم فروشی 
گران فروشــی، مال ربوی، 
مال یتیم، خودفروشــی و 
فحشاء و بی عفتی و هر راه 
باطل دیگر هستند تا بر مال 

خویش بیفزایند.

انسان  به  که خدا  هر چند 
را داده  نعمت های بی منتی 
ولی حفظ و صیانت بسیاری 
از آنها یــا افزایش کمی و 
بلکه  نعمت ها  در  کیفــی 
برخــورداری از نعمت های 
جدید و حتی ابدی و اخروی 
جاودانه در گرو ایمان و تقوا 
بجا آوردن  و  و عمل صالح 

شکر نعمت است.

پافشاری در مخالفت امری، یکدندگی، نپذیرفتن 
ســخن منطقی و معقول و خیره ســری را لجاجت 
می گویند که رویه ای مذموم و ناپســند اســت؛ زیرا 
چنین روحیه روانی و رویه رفتاری می تواند انسان را 
از دستیابی به حق و زندگی در سایه حقانیت باز دارد و 
زندگی فردی و اجتماعی بلکه سعادت دنیوی و اخروی 
را با چالش رو به رو می کند. بی گمان کسی که لجاجت 
پیشه می کند و در برابر حق بر باطل خویش پافشاری 
می نماید به معنای واقعی کلمه گرفتار خسران و زیان 

اهداف یا هدف عمده از مجازات چیســت؟ آیا هدف، تحقق عدالت 
کیفری اســت یا بازدارندگی مجرم از ارتکاب مجدد جرم یا بازدارندگی 
عمومی یا آرامش افکار و عواطف جریحه  دار شــده عمومی و یا...؟ سزار 
بکاریا می گوید: مجازات به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه نیست، بلکه هدف 
از اعمال مجازات، بازداشتن مجرم از ارتکاب دوباره جرم در آینده است. 
اهم انگیزه حکومت از وضع و اعمال مجازات باید اصلاح بزهکار و آماده 
کردن او برای ورود مجدد به عرصه زندگی اجتماعی باشد؛ لیکن مجازات 
اعدام این هدف را دنبال نمی کند؛ زیرا با حذف بزهکار از جامعه و سلب 
حیات او، راه هرگونه اصلاح را می بندد و امکان بازپروری را از بین می برد.)1(

امروزه نظریه »مجرم بالفطره« یا »مادرزاد« لومبروزو فاقد جایگاهی در 
میان جرم  شناسان است و از منظر جرم  شناسی مجرم مادرزاد و غیرقابل 
اصلاح وجود ندارد و بزهکاران در برابر بزه ارتکابی مسؤولیت مطلق ندارند. 
ازاین رو، باید با شناسایی زمینه ها و عوامل ارتکاب بزه، با آنها به مبارزه 
برخاست و مجازات ها را به سمتی سوق داد که به اصلاح بزهکار بینجامد. 
از منظــر مکتب دفاع اجتماعی جدید، پذیرش مجازات اعدام به معنای 
ناامیدی از اصلاح  پذیری بزهکار است.)2( بر این اساس، اعدام نمی تواند در 

ردیف مجازات های جدید جایگاهی داشته باشد.

اینکــه بزهکار فردی بیمار اســت و باید درصدد درمــان و اصلاح او برآمد و 
هیچ فردی، مادرزاد مجرم نیست؛ سخنی است سنجیده و درست؛ لیکن آیا همه 
کسانی که مرتکب جرم می شوند و حیات، امنیت و آسایش همنوعان خود را سلب 
می  کنند، بیمار هستند؟ آیا کسانی که تجاوز به اساسی  ترین و محترم  ترین حقوق 
انسانی را حرفه و شغل خود قرار داده اند، بیمارند؟ آیا کسانی که برای برآوردن امیال 
وحصر خود، هیچ حریمی را محترم نمی شمارند، بیمار و آیا تمامی اینها قابل  بی  حد 
اصــلاح و درمانند؟ با افراد بزهکار خطرناکی که اصلاح نمی  پذیرند و فطرت پاک 
مادرزادی خود را به انواع جرایم خطرناک آلوده کرده اند؛ چه باید کرد؟ آیا امنیت 
و آسایش اکثر افراد جامعه را باید برای زیاده  خواهی و هوسبازی محدود اشخاص 
بزهکار خطرناک فدا کرد؟ به نظر می  رسد به منظور حمایت از حقوق اساسی، امنیت 
و آسایش جامعه، چاره ای نیست جز پذیرفتن مجازات اعدام برای برخی از جرایم 
پرخطر و بزرگ!)3( حتی خود بکاریا که از نخستین منادیان حذف مجازات اعدام است، 
در دو مورد: جرم سیاسی و هرج و مرج اجتماعی، مجازات اعدام را تجویز می کند.)4(
»شــخصی که دو یا ســه  بار مجازات ارتکاب جرم را متحمل شده است و در 
عین حال باز هم مرتکب آن جرم می شود، مجرم خطرناک است؛ یعنی مجازات های 
مقرر درباره او بی  اثر است؛ آنچنان که وی چنین مجازات هایی را نسبت به خود عادی 
پنداشته و بدون توجه به آنها به ارتکاب جرم دست می  زند.«)5( چنان که در روایتی 
از امام رضا)ع( آمده اســت: »ان علة القتل بعد اقامهًْ الحد فی الثالثهًْ علی الزانی و 
الزانیهًْ لاستخفافهما و قلهًْ مبالاتهما بالضرب«؛)6( فلسفه مجازات قتل بعد از اینکه 
سه بار حد ]مجازات تازیانه[ بر مرد و زن زنا کار اجرا شد؛ بی  توجهی و بی  مبالاتی 

آنها به مجازات تازیانه است.«
* علی محمدی جورکویه

______________________________

1. ر.ک: غسّان رباح، عقوبة الاعدام حلّ ام مشکلة؟، صص 38 و 363؛ عدنان الدوری، علم العقاب و معاملة 
المذنبین، ص 177؛ نظیر فرج مینا، الموجز فی علمی الاجرام و العقاب، ص 167.

2. ر.ک: عبّود السراج، علم الاجرام وعلم العقاب، صص 419 و 420 و علی عبدالقادر القهوجی و فتوح عبدالله 
الشاذلی، علم الاجرام و العقاب، ص 367.

3. ر.ک: غسّان رباح، عقوبة الاعدام حلّ ام مشکلة؟، ص 29؛ مصطفی العوجی، دروس فی العلم الجنائی، 
ج 2، ص 639.

4. ر.ک: سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازات ها، صص 79 ـ 77.
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وری مجرم  پر اصلاح و باز
یا مجازات اعدام؟

برخی از ویژگی های خانوادگی مانند ثروت و قدرت می تواند عامل 
لجاجت افراد باشد، چنان که اشراف، علی رغم مشاهده نشانه های 
حقانیت همچنــان زیر بار حق نمی روند چون تقلید کورکورانه از 
نیاکان و روحیه جرم و گناه موجب می شــود تا بر باطل پافشاری 

کنند و تن به حقانیتی ندهند که بدان آگاه شده اند.

از نظر قرَآن، وظیفه اهل حق از جمله پیامبران در برابر افرادی که 
روحیه و رویه لجاجت دارند، اکتفا کردن به بیان حق و اجتناب از 
بحث و مجادله با آنان است. بنابراین، لازم نیست تا بیش از اتمام 
حجت نســبت به آنان کاری انجام داد؛ زیــرا عالمان مجادله گر و 
لجوج هرگز تن به حق نمی دهند؛ چون دانسته و آگاهانه علیه حق 

موضع گیری کرده و بر باطل خویش اصرار دارند.

منشأ هر نعمتی از جمله مال ، خدا است؛ بنابراین، مؤمنان متقی تنها به 
اســباب مادی چون علم و دانش و تخصص اقتصادی بسنده نمی کنند 
بلکه بر این باورند که اســباب کســب مال همان اندازه که می تواند 
براساس قسمت مقدر باشد، اما به فضل الهی می توان آن را افزایش داد. 
این افزایش می تواند با اسبابی چون انفاق، زکات، صدقه، دعا و استغفار 
و مانند آنها باشــد. بنابراین، اسباب و علل اعطای مال به ویژه فضل و 
زیادت آن به امور غیبی و خارج از حیطه آگاهی علمی شهودی انسان 

باز می گردد و به محدوده اسباب مادی منحصر نمی شود.

ویژگی های مال اندوزان دنیاگرا در قرآن
فرید محسن زاده

لجاجت و یکدندگی از منظر قرآن
علی پوریا

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

اجاره خانه وقفی
س(طبق وصیّت پدر، خانۀ مسکونی، وقف فرزندان شد. با رضایت 

فرزندان، آیا می توان خانۀ وقفی را به دیگران اجاره داد؟
ج(اگر میّت قبل از فوت، خانه را وقف اولاد کرده باشد، وقف منفعت است 
و می توانند آن را اجاره دهند؛ اما اگر برای سکونت اولاد وقف کرده باشد، 
وقف انتفاع است و فقط حق سکونت در آن را دارند و نمی توانند اجاره دهند.

تغییر صیغه وقف
س(نصف مسجد از قبل وقف حســینیه شده است. اغلب 
نمازگزاران جهت درک ثواب مسجد تمایل دارند در مسجد نماز 
جماعت اقامه کنند که با کمبود جا مواجه هســتیم. آیا می توان 

صیغه وقف را تغییر داد؟
ج(اگر وقف به صورت صحیح انجام شــده اســت، امکان تغییر آن 

وجود ندارد.

انتشار خبر براساس شنیده ها
س( آیا می توان بر اساس سوابق مواضع یک فرد ، شنیده ها 

درباره او را که راهی برای اثبات یا رد آن نداریم منتشر کنیم؟ 
ج( صرف شنیده ها مادامی که از طریق منبع موثقی تأیید نشده باشد 

مجوز انتشار خبر درباره یک فرد نمی باشد. 

استثنا کردن بخشی از موقوفه
س(با توجه به اینکه نجس کردن مسجد، حرام و تطهیر آن 
واجب فوری است، آیا جایز است در روز کلنگ زنی احداث مسجد، 
از همان اول، نیت کنند که زیرزمین به نیت سرویس بهداشتی 

)توالت و وضوخانه( و طبقه همکف به نیّت مسجد ساخته شود؟
ج(اگر صیغه وقف به عنوان مسجد نسبت به آن زمین خوانده نشده و 
یا با اذن واقف نماز در آن زمین خوانده نشده باشد واقف می تواند قسمت ها 

و طبقاتی را برای سرویس بهداشتی و مانند آن را از وقف، استثناء کند.

افشای هویت منبع خبر
س( افشای هویت منبع خبر به عموم و دادگاه چه حکمی دارد؟ 
ج( در صورتی که دادگاه بر لزوم افشای هویـــــت منبع خبر، حکم 
صادر کند، افشای هویت منبع خبر جایز است ولی اگرتنها دراین باره سؤال 
کند، افشای منبع خبر، ضرورتی ندارد و اگر تعهدی مبنی برعدم افشای 

هویت خبـــــر شده باشد، نقض عهد جایز نیست. 

به کار بردن الفاظ تهمت آمیز برای دشمنان
س( آیا استفاده از الفاظی که به نوعی تهمت محسوب می شوند 
برای دشمنان استفاده کنیم؟ مثلا لفظ حرامزاده، ددمنش وحشی 

و...؟ 
ج( سب و دشنام در اسلام ممنوع است ولی نشان دادن ماهیـت حقیقی 
دشمن به وسیله الفاظی چون ددمنش، وحشی و مانند آن جایز است و در 

برخی مواقع برای بصیرت بخشی و تنویر افکار عمومی واجب است. 

شــخصی كه دو يا ســه  بار مجازات ارتكاب جرم را 
متحمل شــده اســت و در عين حال باز هم مرتكب 
آن جــرم می شــود، مجرم خطرناك اســت؛ يعنی 
مجازات هاى مقرر درباره او بی  اثر است؛ آنچنان كه وى 
چنين مجازات هايی را نسبت به خود عادى پنداشته و 

بدون توجه به آنها به ارتكاب جرم دست می  زند.

روان آزمند مال اندوزان و دنیاگرایان
مال اندوزی و انباشــت ثروت و ذخیره ســازی در 
روحیه و روان فرد آزمند و ناشــکیبا نهفته است؛ زیرا 
انسان در خلقت خویش »هلوع«)حریص و کم طاقت( 
است. )معارج، آیات 18 و 19(  »هلوع« بودن انسان او را 
به دو امر زشت گرفتار می کند که شامل »جزع« هنگام 
»شرور« و »منوع« و مانع خیر رسانی هنگام »خیر« است. 
بنابراین، این خصلت حرص، انسان را به گونه ای می سازد 
که نه طاقت فقر را دارد و نه خیررســانی را بر می تابد. 
پس تنها در اندیشه گردآوری و جمع و ذخیره سازی به 
هر طریق و شیوه ای بر می آید.)معارج، آیات 18 تا 21(
بنابراین، اگر بخواهیم به پیشینه مال اندوزی بپردازیم 
می توان آن را خصلتی در آدمی دانست که از آغاز حضور 
بشــر در کره خاکی در نهاد او وجود داشته است. پس 
مال اندوزی مختص امروز و دیروز انســان نیست، بلکه 
خصلتی است که با او زاده شده است.)همان؛ توبه، آیات 

69 و 70؛ مریم، آیه 74؛ قصص، آیات 76 تا 79(
کسانی که فلسفه دنیاگرایانه دارند و به عالم غیب 
از جمله آخرت و معاد ایمان ندارند، مردمانی مال اندوز 
هستند و برای تامین و جمع آوری مال و منال دنیا تلاش 
می کنند و همه راه های نامشــروع را به کار می گیرند.

)همان( این افراد نسبت به خیر رسانی به شدت مخالفت 
می ورزند)عادیات، آیه 8( و مانع خیر رســانی دیگران 
می شوند، چنان که خودشــان بخل می ورزند و انفاقی 

ندارند.)معارج، آیات 18 تا 21(

دنیاگرایان برای کسب مال به هیچ خط قرمزی قائل 
نیســتند. بنابراین، اهل رشوه گرفتن)بقره، آیه 188(، 
غصب)نساء، آیات 10 و 29؛ کهف، آیه 79(، قمار)بقره، 
آیه 219؛ مائده، آیات 90 و 91(، سرقت )مائده، آیه 38؛ 
ممتحنه، آیه 12(، کم فروشی و گران فروشی)اعراف، آیه 
85؛ هود، آیه 85(، مال ربوی)بقره، آیات 275 تا 279(، 
مال یتیم)اسراء، آیه 34؛ نساء، آیه 10(، خودفروشی و 
فحشاء و بی عفتی)نساء، آیه 22؛ نور، آیه 33(  و هر راه 
باطل دیگر)بقره، آیه 188؛ نساء، آیات 29 و 34 و 166( 

هستند تا بر مال خویش بیفزایند.
دنیاگرایی هر چند که فلسفه اصلی کافران و مشرکان 
به خدا و آخرت و قیامت اســت، اما اختصاصی به آنان 
ندارند؛ زیرا بسیاری از مسلمانان به سبب غلبه حرص 

و آز گرفتار دنیاگرایی و مال اندوزی می شوند، چنان که 
خدا از چنگ زدن دنیاگرایان یهودی به مال و منال دنیا 
از راه های نامشــروع به رغم ادعــای اعتقاد به تورات و 
دسترسی به آن)اعراف، آیه 169( سخن به میان می آورد. 
شــگفت اینکه این مدعیان اسلام و مسلمانی و قبر و 
قیامت، به گردآوری مال از هر طریق اصرار دارند )همان(
البته برخی از اینان ممکن اســت به کسب مال از 
راه های ناروا و نامشــروع اعتــراف کنند و حتی دنبال 

استغفار باشــند)همان(، اما بسیاری از آنان دنبال مال 
می روند و به حرام خواری عادت می کنند که مایه ننگ 
و رسوایی شان می شود)مائده، آیه 42(؛ زیرا »سحت«، 
مال حرامی اســت که مایه ننگ مرتکب شود.)مفردات 

الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 400(
به هر حال، مال اندوزی هر چند که فلســفه اصلی 
دنیاگرایان کافر و مشــرک است، اما اختصاصی به آنان 

ندارد؛ چنان که از نظر آموزه های قرآنی، برخی از مهم ترین 
مال اندوزان غیر از مجرمان حق گریز)معارج، آیات 11 تا 
18( احبار و دانشمندان و عالمان دینی دین فروش)توبه، 
آیه 34( و رهبانان مدعی ریاضت و سیر و سلوک اخروی 

هستند.)همان( 
بنابراین، نمی توان تنها به ادعای افراد اکتفا کرد، بلکه 
آخرت گرایی افراد را باید در سبک زندگی آنان ملاحظه 
کرد؛ پس اگر کسی دنبال دنیا و مال اندوزی است، هیچ 
اعتقاد و ایمان حقیقی و واقعی نسبت به آخرت ندارد، 
بلکه جزو دنیاگرایان مال اندوزی است که تنها مدعی 

فلسفه آخرت گرایی است.
آثار و نشانه های دنیاگرایان مال اندوز

برای شناخت مؤمن از کافر و منافق می توان به سبک 
زندگی او توجه کرد؛ زیرا نشانه های نگرش شخص نسبت 
به غیب و آخرت و قیامت را می توان در سبک زندگی او 
مشاهده کرد؛ پس کسی که باورمند حقیقی به آخرت و 
قیامت است، سبک زندگی ای را از خود بروز می دهد که 
مال در آن هدف زندگی نیست تا به هر روش و طریقی 

به دست آورد و بخل ورزد و انفاق نکند.
کســی که دنیاگرا و مال اندوز است، نشانه هایی 
در ســبک زندگی خود بــروز می  دهد.از جمله این 

نشانه ها و آثار عبارتند از: برتری جویی)سباء، آیات 35 
و 36(، تجمل گرایی)قصص، آیات 76 و 79(، تفاخر و 
فخرفروشی)کهف، آیه 34؛ تکاثر، آیات 1 و 2؛ قصص، 
آیــات 76 و 79(، تکذیب حکم انفاق و خودداری از 
صرف مال در راه تزکیه مال و نفس خویش)لیل، آیات 
8 و 9 و 16(، حق ناپذیری)سباء، آیه 34(، طغیان و 
تجاوزگری)قصص، آیه 76؛ شوری، آیه 27؛ علق، آیات 
6 تا 9(، خودپسندی)مؤمنون، آیات 53 و 55(، غرور 

و لغزش)کهف، آیات 32 و 34(، فسف و گناه)اسراء، 
آیه 16(، گمــراه گرایی)یونس، آیه 88(، مخالفت با 
نماز و اقامه آن)علق، آیــات 7 تا 10(، جهاد گریزی 
بــا وجود توانایی بدنی و مالی)توبه، آیات 86 و 93(، 
عافیت جویی و راحت طلبی)همان(، غفلت از آخرت 
و تلاش برای سعادت اخروی)قصص، آیات 76 و 77( 

و مانند آنها.

کیفر مال اندوزان
از نگاه قرآن کسی که مال اندوزی می کند، گرفتار 
هلاکت می شود و هیچ بهره ای از اندوخته های خود در 

آخرت نخواهد برد.)لیل، آیات 8 تا 11(
مال اندوزی موجب خسران ابدی)نوح، آیه 21(، زوال 
جامعه و پیدایش تحولات منفی دیگر اجتماعی)محمد، 
آیه 38(، عذاب الهی در آخرت)همزه، آیات 1 و 2(، آتش 
دوزخ)معارج، آیات 15 تا 18(، سلطه آتش بر همه وجود 
حتی قلبشان)همزه، آیات 1 تا 7(، آینده سخت )لیل، 
آیات 1 تا 10(، هلاکت با خشم و قهر خدا)قصص، آیات 

76 و 78؛ محمد، آیه 38( و مانند آنها می شود.
 راه مصونیت از مال اندوزی

انسان »هلوع«)حریص( است و گرایش آزمندانه به 
مال و مال اندوزی و مانع خیر شدن دارد)معارج، ایات 18 
تا 22(؛ بنابراین، لازم است با فلسفه الهی این خصلت را 
اصلاح کند. از نظر قرآن، اعتقاد و ایمان واقعی به آخرت 
و قیامت به عنوان فلسفه زندگی انسان در دنیا)عادیات، 
آیات 6 تا 10(، توجه به آشــکار شدن اسرار درونی در 
قیامت)همان(، توجه به امر قیامت و ظهور اعمال خوب 
و بــد در آخرت)تکاثر، آیات 1 تا 3( مهم ترین عامل در 

مصونیت انسان از مال اندوزی است.

البتــه یاد خدا ، نمازگزاران معتقــد به آخرت را از 
خصلت حرص و آزمندی نســبت به دنیا و مال اندوزی 
مصــون نگه می دارد.)معارج، آیات 18 تا 22( از همین 
رو مؤمنان واقعی نمازگزار با یاد خدا و قیامت، به سوی 
تقوای الهی کشــیده می شوند وبخشی از اموال خود را 
به عنوان حق ســائلان و محرومان به آنان می پردازند.
)ذاریات، آیات 15 تا 19( آنان در راه خدا آشکار و نهان 
انفاق می کنند)بقره، آیات 2 و 3 و 177؛ آل عمران، آیات 
15 و 17 و 133 و 134؛ لیل، آیات 17 تا 20(، بی آنکه 
خود را از نعمت مال محروم سازند.)محمد، آیه 36( مال 
صرف شــده از سوی مؤمنان در راه خدا، وسیله کسب 
رستگاری و نیکی ها برای آنان در دنیا است.)توبه، آیه 88(
منشأ هر نعمتی از جمله مال ، خدا است؛ بنابراین، 
مؤمنان متقی تنها به اسباب مادی چون علم و دانش و 
تخصص اقتصادی بسنده نمی کنند، بلکه بر این باورند 
که اسباب کسب مال همان اندازه که می تواند بر اساس 
قســمت مقدر باشــد، اما به فضل الهی می توان آن را 
افزایش داد. این افزایش می تواند با اسبابی چون انفاق، 
زکات، صدقه، دعا و استغفار و مانند آنها باشد. بنابراین، 

اسباب و علل اعطای مال به ویژه فضل و زیادت آن به 
امور غیبی و خارج از حیطه آگاهی علمی شهودی انسان 
باز می گردد و به محدوده اسباب مادی منحصر نمی شود.
)مریــم، آیات 77 و 78؛ بقره، آیات 198؛ مائده، آیه 2؛ 
نوح، آیات 10 تا 12؛ اعراف، آیه 96؛ ســباء، آیه 35 و 

36؛ زخرف، آیه 32(
البته حفظ و بقای نعمت مال و حتی افزایش آن 
در گرو امور گوناگونی است. نعمت های الهی از همه 
اقسام ظاهری و باطنی و مادی و معنوی و دنیوی و 
اخــروی آن )لقمان، آیه 20؛ مائده، آیه 3؛ قلم، آیه 
34( متوقف به داشــتن ایمان)مائده، آیه 65؛ توبه، 
آیات 20 و 21؛ یونس، آیه 9(، تقوای الهی)دخان، 
آیــات 51 تا 55؛ طور، آیــه 17( ، اخلاص به ویژه 
اخلاص تفضلی و قرارگیری جزو مخلصین به فتح 
لام)صافــات، آیــات 40 تا 49؛ انســان، آیات 5 تا 
 20(، اراده و تلاش برای برخورداری در قالب جهاد 
)آل عمران ، آیات 172 تا 174(، شکرگزاری)ابراهیم، 
آیه 7؛ آل عمران، آیه 145( ، دعا و تضرع)انســان، 
آیات 7 تا 20(، اطاعت از خدا و پیامبر)آل عمران، 
آیــات 171 تا 174؛ واقعه، آیات 10 تا 12(، توکل 
به خدا )آل عمران، آیات 173 و 174؛ توبه، آیه 59(، 
خوف از خدا)مائده، آیه 23؛ طور، آیات 46 و 47(، 
خوف از دوزخ )انسان، آیات 5 تا 20(، شکیبایی در 
زندگی)یوسف، آیه 90(، عمل نیک و احسان)همان؛ 
انفال، آیه 53؛ رعد، آیه 11؛ لقمان، آیه 8(، قرب به 

خدا و قرارگیری به عنوان مقربان)واقعه، آیات 11 و 
12(، عمل به تعهدات از جمله نذر)انسان، آیات 5 تا 
20(، استقامت در دین و هجرت برای خدا)توبه، آیات 
20 تا 22( و مانند آنها است. بنابراین، هر چند که 
خدا به انسان نعمت های بی منتی را داده، ولی حفظ 
و صیانت بســیاری از آنها یا افزایش کمی و کیفی 
در نعمت ها بلکه برخورداری از نعمت های جدید و 
حتی ابدی و اخروی جاودانه در گرو ایمان و تقوا و 
عمل صالح و بجا آوردن شکر نعمت است. پس هر 
کسی در مسیر هدایت استقامت ورزد، بهره مند از 
نعمت های بسیار خواهد شد.)جن، آیات 16 و 17( 
و در آخرت نیز از نعمت های بی حســاب و بی شمار 

الهی بهره مند می شود.)ابراهیم، آیه 34(

است)مائده، آیات 20 تا 24(، زیرا این لجاجت ها موجب 
می شود تا دچار سنگدلی شده)بقره، آیات 63 تا 74( و 
در رفتارهای اجتماعی گرفتار فسق گردد و در جرگه 
فاسقین در آید)مائده، آیات 21 تا 26( و گرفتار لعن 

و نفرین خدا و پیامبران الهی شود. )همان(
از نظر قرَآن، وظیفه اهل حق از جمله پیامبران 
در برابــر چنین افرادی کــه روحیه و رویه لجاجت 
دارند، اکتفا کردن به بیان حق و اجتناب از بحث و 
مجادله با آنان است.)انعام، آیه 191( بنابراین، لازم 
نیســت تا بیش از اتمام حجت نسبت به آنان کاری 
انجــام داد؛ زیرا عالمان مجادله گر و لجوج هرگز تن 
به حق نمی دهند؛ چون دانسته و آگاهانه علیه حق 
موضع گیری کرده و بــر باطل خویش اصرار دارند.

)بقــره، آیات 75 و 76( البته گاه برای اتمام حجت 
لازم است تا مباهله ای انجام شده و شکایت به درگاه 
خدا برده و مخالفــان لجوج را لعن و نفرین کرد تا 
حقانیت با هلاکت برای آنان رقم بخورد.)آل عمران، 

آیات 60 و 61(
خدا به لجوجان هشدار می دهد که پافشاری بر 
باطل و همکاری و اتحاد بر باطل می تواند عامل خشم 
الهی و هلاکت در دنیا و عقوبت در آخرت باشد.)غافر، 

آیه 5؛ مؤمنون، آیات 45 تا 48(

اصولا کسانی که گرفتار لجاجت می شوند، چنان 
نسبت به حق واکنش منفی نشان می دهند که حتی 
مطالب اهل حق را شوخی گرفته و به استهزاء نسبت 
به آن می پردازند و وعده های عذاب الهی که از سوی 
پیامبران داده می شــود را تمسخر کرده و خواهان 

تحقق آن می شوند. 
عــذاب  گرفتــار  کــه  اســت  این گونــه 
استیصال)ریشــه کنی( در دنیا شــده و به اسباب 
گوناگون نیست و نابود می شوند. )اعراف، آیات 73 تا 

78؛ انبیاء، آیات 5 و 6؛ غافر، آیات 82 تا 84(
انتقــام الهی)اعــراف، آیــات 130 تــا 136(، 
آوارگی)مائده، آیات 21 تا 26(، حسرت بر فرصت های 
از دســت رفته به هنگام مشــاهده عذاب)شعراء، 
آیــات 200 تا 203(، محرومیــت از پناه و پناهگاه 
و راه گریز)شــوری، آیه 35(، گرفتاری به عذاب های 
گوناگــون همچــون صاعقه)بقره، آیــه 55(، غرق 
شدن)اعراف، آیات 130 تا 136(، محرومیت از ثواب 
الهی)مطففین، آیات 10 تا 15(، گرفتاری به نفرین 
الهی)بقره، آیات 83 تــا 89(و عذاب ها در آخرت و 
حتی در عالم برزخ)غافر، آیــات 41 تا 50(، عذاب 
در دوزخ بــا آب جوش و داغ)غافر، آیات 96 تا 70(، 
خواری در آتش قیامتی)همان(، بسته شدن گردنها 

با غل و زنجیر در دوزخ)همان( و آتش سوزان)حج، 
آیات 8 و 9( از جمله آثار لجاجت به عنوان کیفر و 

عقوبت افراد لجوج است.
زمینه های لجاجت

ریشــه این روحیه و رویه در افراد به زمینه های 
زندگی آنان باز می گردد؛ زیرا این امر یک دفعه پدید 
نمی آید، بلکه افراد کم کم در مسیری قرار می گیرند 
که روحیه لجاجت در آنان ایجاد و تقویت شده و به 

عنوان روحیه و در نهایت رویه رفتار در آنان در می آید.
هواپرستی)قمر، آیات 2 و 3(، تکبر)غافر، آیات 34 
و 35؛ فصلت، آیات 13 تا 15(، خودبرتربینی)ابراهیم، 
آیــات 9 و 10(، گرفتاری در دام فریب)ملک، آیات 
20 و 21(، تقلید کورکورانه از نیاکان)اعراف، آیه 70؛ 
لقمان، آیات 20 و 21(، اطاعت از ســتمکران)هود، 

آیــات 50 تا 59(، پیروی از شــیطان)حج، آیه 3(، 
ظلم بر خویشــتن)انعام، آیات 33 و 35؛ نمل، آیات 
13 و 14(، برتری طلبی )نمل، آیات 13 و 14(، رفاه 
و آسایش مادی دنیوی)شعراء، آیات 132 تا 136(، 
رفــاه زدگی)مؤمنون، آیات 64 و 74 و 75(، تعصب 
بر باطل)نمل، آیه 61(، تجاوزگری)شــوری، آیات 
13 و 14(، روحیه حســادت)همان(، جهل علمی 
و عقلی)انعام، آیات 108 تا 111(، شبهه افکنی در 
امر حق حتی در صورت دریافت پاســخ نسبت به 
شبهات)اســراء، آیات 48 تا 51( و مانند این امور از 
مهم ترین بسترهای لجاجت و ایجاد و تقویت آن است.

البته لجاجت یک امر فردی نیســت، بلکه گاه 
مجموعه ها و گروه هــا و احزاب نیز گرفتار لجاجت 
جمعی بر اساس گفتمان حاکم بر احزاب و گروه ها 
می شوند و در سایه تقلید از یکدیگر و اموری دیگر، 
افــراد و اعضای حزب و گروه حاضر به پذیرش حق 
نمی شوند وبرای نابود کردن حق به مجادله گری باطل 
می پردازند.)غافر، آیه 5( در حقیقت این افراد لجوج با 
هم متحد می شوند تا با پافشاری بر امر ناحق و باطل، 

علیه باطل قد علم کنند.)همان(
برخی از ویژگی هــای خانوادگی مانند ثروت و 
قدرت می تواند عامل لجاجت افراد باشــد، چنان که 
اشراف علی رغم مشاهده نشانه های حقانیت همچنان 

زیر بار حق نمی روند)یونس، آیات 75 تا 78؛ زخرف، 
آیــات 46 تا 56(؛ چون تقلید کورکورانه از نیاکان و 
روحیه جرم و گناه)همان( موجب می شود تا بر باطل 
پافشاری کنند و تن به حقانیتی ندهند که بدان آگاه 

شده اند.)همان( 
حسین میرزایی خانقاه


